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ئهم االعالمين و صليلله رب الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
  الثالث: مسح الرأس

 .1«المقدّم من الرأس، فلا يجزئ غيرهبما بقي من البلّة في اليد و يجب أن يكون على الربع مسح الرأس »الثالث: 

نظر مرحوم سيد )ره(، سومين مورد از افعال وضو، مسح  که بهبود. عرض شد  مسح سر يعني سومين مورد از افعال وضو، بحث در

که در دست باقي مانده است و واجب است که مسح سر بر يک چهارم از سر که جلو سر است، باشد، به وسيله رطوبتي است  سر

 کند.پس مسح بر غير آن کفايت نمي

اين رابطه اختلافي نيست و وجوب مسح سر را از وجوب مسح سر اين است که بين مسلمانان در دليل همچنين، عرض شد که 

 اند.ضروريات دين دانسته

 نيز بر وجوب مسح سر دلالت دارد. 2...«وَ امسَْحُوا بِرُءوُسِكُمْ وَ أرَْجُلَكمُْ إِلَى الْكَعبَْيْنِ»... آيه شريفه 

 آب غير وضو ]آب و مسح به شود انجام رطوبت آب وضو بامسح بايد معروف بين اماميه اين است که همچنين، عرض شد که و 

جديد[ جايز نيست و فقط به ابن جُنيد اسكافي نسبت داده شده است که ايشان معتقد است که استفاده از آب غير وضو برای مسح 

 نيست. به ايشان صحيح شود که نسبت مذکوراشكالي ندارد، اما از آنچه در کلمات ابن جُنيد آمده است، معلوم مي

  .دارند [ دلالتمانده در دستو لزوم آن مسح با رطوبت باقي اند که بر مبنای مشهور ]لزوم مسح بر جلو سررواياتي نيز وارد شده

صريح مانده از آب وضو، تبا تری باقي ،هر دو پابر مسح سر و  ،باشندگر وضوی پيامبر )ص( و معصومين )ع( ميرواياتي که بيان

 .ذکر شدند هادر بحث از شستن صورت و دست گذشتهدر جلسات  دارند. اين روايات

مانده شود که مسح بايد بر جلو سر و با رطوبت باقياند که همين معني از آنها برداشت ميبه علاوه روايات ديگری نيز وارد شده

 اند:ن جملهاز آب وضو باشد که روايات ذيل از آ

وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رأَْسِهِ وَ ظهَرَْ  ...بَلىَ :فَقُلنَْا ؛«(؟ص)أَ لَا أَحْكيِ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ » (:ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ  ؛عَنْ زرَُارَةَ روایت اول:

 .3 ...ببِِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقيَِّةِ بلَِّةِ يُمْنَاهُ قَدَمَيْهِ

ثمَُّ مسََحَ رَأْسَهُ وَ  ...فَدعََا بطَِشْتٍ أوَْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ ؛(ص)عَنْ وُضُوءِ رَسوُلِ اللَّهِ  (ع)عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكيَْرٍ أَنَّهُمَا سأََلاَ أَباَ جَعْفرٍَ  روایت دوم:

 .4...لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً کفَِّهِ قَدَمَيْهِ ببَِلَلِ
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مَّ ثُ ؛ ...«...لَمَّا أُسْرِیَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ»قاَلَ:  (ص)فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ  (ع)عَنْ عمَُرَ بْنِ أُذَينَْةَ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  روایت سوم:

 .1 ...وَ رِجْليَْکَ إِلىَ کَعْبيَْکَ بقَِيَ فيِ يَدِكَ مِنَ الْمَاءِبِفَضْلِ مَا  امْسَحْ رَأْسَکَ

 فَإنِْ مَنْ نَسيَِ مسَْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَکرََ أَنَّهُ لمَْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ»قاَلَ:  (؛ع)عَنِ ابْنِ مُسكَْانَ عَنْ مَالکِِ بنِْ أَعْيَنَ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  روایت چهارم:

 .2«نصَْرِفْ وَ لْيعُِدِ الْوُضُوءَوَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحيَْتِهِ بلََلٌ فَلْيَ أْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُکَانَ فِي لحِْيَتِهِ بَلَلٌ فَليَْ

 اتيبر خلاف روا يليلذا تا دل شودآب وضو انجام  ماندهيبا باق ديباکه مسح سر و پاها  بر اين دلالت دارندمذکور،  تيروا چهار

 .شوديآب وضو حكم م ماندهيمسح با باق و به وجوب شوديعمل م اتيارو نيمذکور، وجود نداشته باشد بر طبق ا

ائمه )ع( را در هنگام و حالات پيامبر )ص( و  خصوصياتاند که داشتهاهتمام غير از روايات مذکور، رواياتي وجود دارند که روُات 

اين است که پيامبر )ص( و ائمه )ع( در هنگام  ،نقل کنند، اما آنچه به طور متواتر نقل شده و بر آن تكيه شده است ،وضو گرفتن

 مطلب اشاره دارند: که روايات ذيل به اين اندکردهمسح سر و پاها از آب غير وضو ]آب جديد[ استفاده نمي

وَ لَمْ يُعِدْهمُاَ  ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقيَِ فيِ يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ ...(ص)وُضُوءَ رسَُولِ اللَّهِ  (ع)قَالَ: حكَىَ لَنَا أَبوُ جَعْفَرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ روایت اول:

 .3فِي الْإِنَاءِ

 گرداند.کردن، دستان خود را به آب برنميپيامبر )ص( به منظور مسح  مذکور، بر اين دلالت دارد کهروايت 

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ  (...ص)عَنْ وُضُوءِ رسَُولِ اللَّهِ  (ع)أَنَّهُمَا سأََلَا أَبَا جَعْفَرٍ  ؛أَعْيَنَ نْ بكَُيْرٍ وَ زرَُارَةَ ابْنِعَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَ روایت دوم:

 .4إِلَى الْكعَْبَيْنِ بفَِضْلِ کفََّيْهِ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً

کرد ]، بلكه با همان آب وضو، مسح را انجام برای مسح کردن، آب را تجديد نميروايت مذکور، آمده است که پيامبر )ص( در 

 داد[.مي

مذکور، کاشف از اهتمام معصومين )ع( به اين جهت بوده است که مبادا شخص در مسح کردن بخواهد از آب غير وضو روايات 

 استفاده کند.

نتََانِ وَ اثْ وَاحِدَةٌ لِلْوجَْهِ ؛فَقَدْ يُجْزيِکَ مِنَ الْوضُُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ إِنَّ اللَّهَ وتَْرٌ يحُِبُّ الوَْتْرَ» (:ع)قَالَ: قاَلَ أَبُو جَعْفَرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ روایت سوم:

 .5«وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يسُْرَاكَ ظهَْرَ قَدَمِکَ الْيسُرَْى ةِ يُمْناَكَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْيُمْنىَوَ مَا بقَِيَ مِنْ بلَِّ وَ تَمْسَحُ بِبلَِّةِ يُمْناَكَ نَاصيَِتکََ لِلذِّرَاعَيْنِ

خداوند تک است و کار تک را نيز در روايت صحيحه مذکور از امام باقر )ع( نقل کرده است که آن حضرت )ع( فرمود که زراره 

ت راست دس ]شستن[ برایو دو کف ديگر  صورت ]شستن[ برای اولي؛ کندتو را از وضو کفايت مي، پس سه کف آب دوست دارد

 کني و با آنچه از، پس با رطوبت دست راست بر جلو سر مسح ميکف چهارمي برای مسح در روايت نيامده است[]دست چپ و 

 کني.کني و با رطوبت دست چپ پشت پای چپت را مسح مياست باقي مانده است پشت پای راست را مسح ميتری دست ر
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« رَىوَ تَمْسَحُ بِبلَِّةِ يُسْراَكَ ظهَْرَ قَدمَِکَ الْيُسْ ةِ يُمْناَكَ ظهَْرَ قَدمَِکَ الْيُمْنىَوَ مَا بقَِيَ مِنْ بِلَّ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يمُْنَاكَ نَاصيِتََکَ»جمله خبريه 

ر با مسح س ستواجب ااست لذا « امسح»به معنای « تمسح»در مقام انشاء به کار رفته است لذا بر وجوب دلالت دارد، بنابراين، 

 .انجام شود مانده رطوبت دست راست و مسح پای چپ با رطوبت دست چپرطوبت دست راست و مسح پای راست با باقي
 اشکال به استدلال به روایت سوم

به « حتمس» ، يعنيعطف شده باشد است،« ثلاث غرفات»که  «يجزئک»بر فاعل « و تمسح...»اند که احتمال دارد که جمله گفته

کند، مسح طور که سه کف آب برای وضو گرفتن برای تو کفايت مي؛ به اين معني که همانعطف شود مصدر تأويل شود تا بتواند

با رطوبت  زني مانده رطوبت دست راست و مسح پای چپکند و مسح پای راست نيز با باقيرطوبت دست راست کفايت ميسر با 

مجزی  ،عطف شود، مسح با رطوبت دست، در مقام امتثال« يجزئک»بر فاعل « تمسح»بنابراين، اگر  کند.دست چپ کفايت مي

عطف شود، بر وجوب « يجزئک»بر فاعل « تمسح»بنابراين، در صورتي که  شيءٌ آخر، ،شيءٌ و وجوب ،است و مجزی بودن

 ه در دست انجام شود.ماندکه مسح حتماً بايد با رطوبت باقي دلالت نخواهد کرد
 پاسخ از اشکال مذکور

« يجزئک»ل تواند بر فاعنمي« تمسح» با توجه به اينكه عدم اضمار و تقدير است و تقدير و اضمار، خلاف اصل است بنابراين، ،اصل

است، اين  تأويلو اصل عدم تقدير و « يجزئک المسح»به مصدر تأويل برده شود و گفته شود که « تمسح»عطف شود مگر اينكه 

وَ تمَْسَحُ بِبلَِّةِ يمُنْاَكَ ناَصيَِتکََ وَ ماَ بَقيَِ مِنْ بِلَّةِ يُمْناَكَ ظَهرَْ قَدمَکَِ الْيمُْنىَ وَ » هيجمله خبرو با توجه به اينكه صحيح نيست  تأويل

با  پاها سر و مسحبنابراين، واجب است که  در مقام انشاء است لذا بر وجوب دلالت دارد «تَمْسَحُ ببِِلَّةِ يسُْرَاكَ ظهَْرَ قَدمَِکَ اليُْسْرىَ

  باشد. در دست ماندهرطوبت باقي
 دال بر جواز مسح با آب غیر وضوروایات 

 اين روايت دو از آب جديد استفاده شود که توانمي سر و پاها برای مسح اند که بر اين دلالت دارند کهرواياتي نيز وارد شده

 اند:طايفه

مانده بايد با آب جديد ]آب غير وضو[ انجام شود و مسح به رطوبت باقيرواياتي هستند که بر اين دلالت دارند که مسح  ،اول طایفه

 از آب وضو مجزی نيست. روايات ذيل از جمله اين رواياتند:

لْ لَا بَ» :قاَلَ ؟مِنَ النَّدَى رَأْسيِ قُلْتُ أَمْسَحُ )بِمَا علَىَ يَدیِ( ؛عَنْ مسَْحِ الرَّأسِْ (ع)قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ أَبيِ بَصيِرٍ روایت اول:

 .1«تَضَعُ يَدكََ فِي المَْاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ

   کني. بری و سپس مسح ميفرموده است که دستت را در آب فرو مي در روايت مذکور، )ع(صادق امام 

أَ  :ُتفَقُلْ ؛«لاَ» :فَقَالَ بِرأَْسِهِ ؟أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَيْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ أَ يُجْزِی الرَّجُلَ (ع)قَالَ: سأََلْتُ أَبَا الْحَسَنِ  ؛عَنْ مُعمََّرِ بْنِ خَلَّادٍ روایت دوم:

 .2«نَعمَْ» :فَقاَلَ بِرَأْسِهِ ؟بمَِاءٍ جَدِيدٍ
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با رطوبتي که از مسح تواند شخص ميؤال کرده است که آيا بن خلاّد در روايت مذکور از امام کاظم )ع( يا امام رضا )ع( سمعمر 

ر گفت که بايد با آب جديد مسح معمّرا مسح کند؟ آن حضرت )ع( با اشاره سر فرمود که نه، سر اضافه آمده است، پاهای خود 

  کند؟ آن حضرت )ع( با اشاره سر فرمود که بله.

خُذْ لِرأَْسِکَ مَاءً » :قاَلَ ؟أَمْسَحُ رأَْسيِ ببَِللَِ يَدِی (ع)قاَلَ: سَأَلتُْ جَعْفَرَ بنَْ مُحمََّدٍ  ؛عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبيِ عمَُارَةَ روایت سوم:

 .1«جَدِيداً
 مسح با آب جدید لزوم از طایفه اول روایات دال برپاسخ 

شيعه به آن معتقد است چون شيعه معتقد است که مسح بايد رسد که اين طايفه از روايات مخالف ضرورتي است که به نظر مي اولاً:

 با آب جديد دلالت دارند. مانده از آب وضو باشد ولي اين طايفه از روايات بر مسحبا رطوبت باقي

 مانده از آب وضو دلالت دارند، معارضند.ای که بر مسح با رطوبت باقياز روايات با اخبار متواتره اين طايفه ثانیاً:

شوند چون بسياری از مواقع امام )ع(، برای عدم شناسايي سؤال کننده، پاسخي را ارائه اين طايفه از روايات بر تقيه حمل مي ثالثاً:

 شد. که با مذهب عامه موافق با ه استکردمي

در اين روايت به مسح دو پا امر شده است و  توان بر تقيه حمل کرد زيرارا نمي [صحيحه معمّر بن خلّاد دوم ]روايت روايت اشکال:

خواست طبق مذهب عامه به سائل پاسخ دهد، تعبير مسح را در رابطه با اين با حمل بر تقيه سازگار نيست چون اگر امام )ع( مي

 اين روايت مطابق با مذهب شيعه است. بنابراين، شويندکنند، بلكه پاها را ميبرد زيرا عامه پاها را مسح نميپاها به کار نمي

 .دانندبر غَسل حمل شود چون عامهّ حمل مسح بر غَسل را جايز مي معمر بن خلّاد روايتمسح در  اولاً: :پاسخ

 .شودحمل مي ، مثل مسح بر خفّين ]مسح بر کفش و جوراب[مسح بر مواردی که نزد عامه مسح در آن موارد جايز است ثانياً:

 اند. اند، بلكه بعضي از عامه به مسح پاها فتوا دادههمه عامه فتوای به غسَل پاها ]در وضو[ را نداده ثالثاً:

اند که رؤسای مذاهب چهارگانه عامه غير از مذهب شافعي، قائل به غَسل پاها در وضويند و ساير علمای عامه که معاصر ائمه گفته

 اند.اند و به وجوب غسَل پاها قائل نبودهو مسح پاها بوده اند قائل به تخيير بين غسَلمعصومين )ع( بوده

 شود.بنابراين، روايت مذکور نيز موافق عامه بوده است و بر تقيه حمل مي

تيجه، مسح شوند، در نبر تقيه حمل مي ،نتيجه، اينكه با توجه به مطالبي که ذکر شد، طايفه اول از روايات دال بر مسح با آب جديد

 مانده از آب وضو باشد.يد با رطوبت باقيباسر و پاها 

 شاءالله، در جلسه آينده ذکر خواهند شد.، اندال بر مَسح با آب جديد طايفه دوم از روايات بحث جلسه آینده:

 «الحمدلله رب العالمين»
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